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شناسـي، تعليمـي،    چهار محور عمده زيبـايي  استخراج اين عناصر دريافتند كه سنايي از آنها در
: اين عناصر به ترتيب كميت عبـارت بـوده از   عرفاني و ستايشي بهره برده است و ميزان كاربرد

  .شناسي و عرفاني ستايشي، تعليمي، زيبايي
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  3/5/1390: تاريخ دريافت مقاله
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  .تاسدانشگاه فردوسي مشهد 

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  زهره هاشمي - ابوالقاسم قوام                             شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  / 212

  مقدمه
با  اش الحقيقه حديقهو نيز مثنوي  ديوانسنايي به شهادت شمار زيادي از ابيات 

وي  يز از بيان اشارهاي آن به خوبي آشنايي داشته است و با و داستان شاهنامه
ها در روزگار وي رايج بوده و مردم با چند  در اشعارش پيدا است كه اين داستان

  . اند آشنا بوده و چون آنها كاملاً
. در شعر سنايي، نمودهاي مختلفي داشته است شاهنامهعناصر و مضامين 

ر جهت اش د دوره گيري او از  اين عناصر مانند ديگر شاعران مداح هم گاهي بهره
هاي آن در اشعار وي كم  نشان دادن شكوه و شجاعت ممدوح است كه نمونه

شناسانه او از اين  گيري زيبايي هاي بهره نيست؛ ضمن اينكه در شعر سنايي نمونه
  .عناصر نيز قابل توجه است

علاوه برنگرش فوق، سنايي دو نگاه برجسته و ممتاز ديگر هم به اين عناصر 
اگرچه اين  . حكمي و كاربرد عرفاني -كاربرد تعليمي: د ازداشته است كه عبارتن

دو كاركرد در شعر سنايي از نظر پختگي و ظرافت و نيز كميت، به اندازه شاعران 
م وي در كاربرد اين عناصر در سرايش ادوار بعدي نيست، از جهت فضل تقد

درست در واقع سنايي با شناخت . اشعار تعليمي و عرفاني داراي اهميت است
مقتضيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي عصر خويش و نيز آگاهي از انس و الفت 

، به طرح مسائل عرفاني و تعليمي در شعر شاهنامههاي  مخاطبانش با داستان
  .پردازد مي

  
  روش تحقيق. 2

بدين شكل كه پس از . توصيفي است - روش تحقيق در اين مقاله تحليلي
راساس بافت متن به توصيف و تحليل آنها پرداخته هاي مورد نظر، ب استخراج داده

از اين رو در بيشتر موارد، خصوصاً مواردي كه نياز به تفسير و تحليل . شده است
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عنصر حماسي يا اساطيري بوده، به جاي آوردن ابيات به توضيح آنها پرداخته و 
 به اشعار در پاورقي ارجاع داده شده است؛ در ساير موارد كه شواهد شعري

نكته ديگر آنكه در ذكر . گوياي مطلب بوده است، به ذكر ابيات اكتفا شده است
  .اند اين عناصر، نويسندگان ترتيب الفبايي را در نظر داشته

هاي سنايي از عناصر پيش گفته با توجه به  گيري آيد بهره آنچه در پي مي
شناختي و  ايياخلاقي، ستايشي، زيب - كميت آنها، به ترتيب در چهار محور تعليمي

  .عرفاني است
  

  اخلاقي -گيري تعليمي بهره. 3
يكي از محورهاي محتوايي و مفهومي شعر سنايي، طرح مسائل تعليمي و اخلاقي 

سنايي جزء نخستين كساني است كه در دگرگوني محتواي شعر از امور . است
او شاعري است . دنيوي به زهد، اخلاق و معرفت، سهم قابل توجهي داشته است

هاي اجتماعي و بيداد حكام و  نگران پيرامون خويش و سخت در ستيز با ناروايي
توان او را بزرگترين سراينده شعر اجتماعي در تاريخ  فرمانروايان؛ از اين رو مي

  )4: 1383شفيعي كدكني (. ادبيات كلاسيك فارسي دانست
ه تزكي كوشد تا در ضمن اشعارش راه درست زيستن، سنايي در همه جا مي

هاي  نفس، راستي و جوانمردي و رسيدن به رستگاري را از طريق بيان حكايت
اي به  هاي تاريخي، حماسي و اسطوره تمتنوع درباره بزرگان ديني و شخصي

مخاطبان خود بياموزد و براي رسيدن به اين هدف از استدلال تمثيلي بهره 
  .گيرد مي

ورد استناد سنايي در اين ، يكي از منابع مديوانو  حديقهبه گواهي ابيات 
ايِ شفاهي و كتبي رايج  و ديگر عناصر داستانيِ حماسي و اسطوره شاهنامهمحور، 
غرور وغفلت «كه به  حديقهبراي مثال او در باب هفتم . اش بوده است زمانه
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مرگ «و » صفه الموت«اختصاص يافته است، پس از آنكه در » ...ونسيان و
شاهان فرس و بزرگان ايشان نيز سخن رانده است سخن گفته، از مرگ » پيامبران

او درضمن اين . فاني بودن جهان را به تصوير بكشد تا به تمامي، ناپايداري و
را از ابتدا تا شاهنامه پهلوانان بزرگ  بيت شاهان و 13مطلب، با زبردستي طي 

حقيقي علاوه بر اين، او در يكي از قصايد ت )423 :1387سنايي (. برد انتها نام مي
گيري از  كوشد با بهره باب توحيد و تمجيد خداوند سروده، مي مفصلش كه در

در كنار عناصر تاريخي و داستاني، به مخاطبانش  شاهنامهاشخاص و عناصر 
چون كيقباد، بهمن، اي  يادآور شود كه همچنانكه پادشاهان معروف و برجسته

انستند در برابر مرگ در اين دنيا با آن همه شكوه و ثروت نتو... كاووس و
مقاومت كنند و در اين دنيا ماندگار شوند، تو هم اي دلبسته دنيا، بهتر است كه 
سود امروز را وانهي و به فكر عقبي و جهان ديگر باشي كه اين عالم فاني ارزش 

  )11و  10، ابيات 542و  541: 1362سنايي (. مهر ورزيدن ندارد

  
  اسكندر. 1. 3

سنايي جايگاه  الحقيقه ديوان و حديقهان اشعار تعليمي شخصيت اسكندر در مي
توان آن را در  مهمي دارد و سنايي به طرق مختلف از آن سود جسته است كه مي

   :بندي كرد ذيل چند عنوان بدين شرح طبقه

سنايي گاهي تلاش اسكندر را در رسيدن به آب حيات : آب حيات ور اسكند
گرچه «ند كه ك يدن به حقيقت تشويق ميكند و سالك را در راه رس ستايش مي

ممكن است مانند خضر موفق به نوشيدن آب حيات نگردي، بر تو ايرادي نيست 
 )11 يت، ب310:همان(. وجو بپردازي كه در اين راه، سكندوار به جست در صورتي

ساخته، چنين  وجو، تمثيلي اخلاقي  اين جست گاهي از صبر و تحمل اسكندر در
  :سروده است
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 كه هم اسباب بزرگيست هـم آيـات خطـر    قفا خوردن ايـام چـه ننـگ آيـد و عـار از
ــام ــد و ك ــر ياب ــام گه ــت اي ــرد در ظلم  كه به ظلمت گهـر اسـپرد همـي اسـكندر     م

)6- 5، ابيات269: 1382سنايي(  
در مواردي ديگر سنايي با توجه به سويه ديگر اين داستان، يعني سرگشتگي و 

يابي به آب حيات، تلاش آدمي را در شناخت ذات عدم توفيق اسكندر در دست
نتيجه و بيهوده دانسته  باري به وسيله عقل ناقصش، همچون تلاش اسكندر بي

  : است
ــكندر    بيهــــــوده مجــــــوي آب حـيـــــــوان ــون اسـ ــويش چـ ــت خـ  در ظلمـ
ــا ــت آنج ــر ياف ــه خض ــمه ك ــان چش ــر    ك ــت همبــ ــته نيســ ــو فرشــ ــا ديــ  بــ

)19-17، ابيات 272: همان(  
گيرد تا علت ناكامي اسكندر را  جايي ديگر به كار مي مضمون را درسنايي اين 

و در ابياتي  )7-5، ابيات 465: همان(ات بيان كند در دنياداري ودلبستگي او به مادي
بيان اين عقيده كلامي كرده است كه توفيق در انجام هر  ةديگر اين امر را دستماي

  :مشيت الهي است به تقدير وكاري و دستيابي به هر چيزي بسته 
ــو نيســت ــر ت ــد هــرچ از به ــرا ندهن ــاس    ت ــن ســخن  را دار مقي ــار اي ــر ك ــه ه  ب
ــره ــيكن يافـــت بهـ ــاسز  ســـكندر جســـت لـ ــر و اليـــ ــدگاني خضـــ  آب زنـــ

)1()2-1، ابيات306: همان(  
علاوه براين، سنايي دليل كاميابي خضر و ناكامي اسكندر را در رسيدن به آب 

ستورهاي دين و عدول اسكندر از راه شرع و دين حيات، فرمانبرداري خضر از د
  )11يت، ب1089: و همان 5، بيت 431: همان(. داند مي

جنبه ديگر داستان اسكندر، جنگ او با دارا، يكي از پادشاهان : اسكندر و دارا
، اسكندر او را شكست شاهنامهاست كه طبق روايت  شاهنامهدوره تاريخي 

يكي آنكه . كند مسأله، دو نكته تعليمي را بيان مي سنايي با اشاره به اين. دهد مي
انسان، ابتدا بايد خود نسبت به ديگران دادگر و عادل باشد، سپس از ايشان توقع 
عدل و انصاف كند؛ همانند اسكندر كه بعد از مقتدر شدن، قصد حمله و جنگ با 
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دوم آنكه با  )5- 4، ابيات 494: 1362سنايي (. دارا را كرد و در نهايت بر او چيره شد
ت خيانت مخدومان دارا را آزمندي و استفاده از دشمني ميان دارا و اسكندر، علّ

  :داند حرص انسان مي
  خاك، سيم از حرص پنداري كه آب زر گرفت           نان اسكندر خوري و خدمت دارا كني 

)2يت، ب835: همان(   
-گونه بيان به اين داستان اينمهري و ناپايداري دنيا را با اشاره  همچنين سنايي بي

  :كند مي

  ملك شد دارا  چه بازي عشق با ياري كزو بي       جان شد اسكندر چه داري مهر بد مهري كزو بي
)2يت، ب53: همان(  

چراكه بر آن است كه حاصل عشق و دلبستگي به اين جهان جز دريغ و حسرت 
اي از آن  در باشي باز بهرهو در نهايت اگرچه مانند اسكن )1، بيت 652: همان(نيست 

- 10، ابيات 423: 1387سنايي (. نخواهي يافت و دست خالي آن را ترك خواهي كرد
14(  

خلط شخصيت اسكندر با ذوالقرنينِ روايات ديني، موجب شده كه : سد اسكندر
بارزترين جلوه . ذوالقرنين به اسكندر نسبت داده شود برخي اعمال و رفتارهاي

اي با مضموني  سنايي در قصيده. است يأجوج و مأجوج سد اين تخليط، ساختن
ر به ديگر هاي مكرّ تعليمي و اجتماعي، خطاب به خويشتن، ضمن اشاره-زهدي

اي از جمله جمشيد و سليمان به اين داستان هم  اشخاص حماسي و اسطوره
  :اشاره كرده است

ــكندر وار ــن    آنگهــــي بعــــد از ايــــن ســ ــم كـ ــد محكـ ــرد سـ ــر گـ ــرد بـ  گـ
ــ ــل آتــــش راهمچــ  ر خـــويش هـــين رمـــارم كـــن   بـــاز و يــــأجوج اهــ

 دوزخ از جسمشـــــان محشـّــــم كـــــن ســــقر فكــــن همــــه راســــرنگون در
)11 - 9، ابيات 500: 1362سنايي (  

استواري در برابر  خواهد كه مانند اسكندر سد در ابياتي ديگر از سالك رهجو مي
  :گردد هاي نفساني بسازد تا مانع راهيابي آنها به دلش خواسته
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ــد ــود س ــس خ ــأجوج نف ــيش ي ــاشپ ــاش     ب ــرّد بـ ــون زمـ ــيش چـ ــيش افعـ  پـ
)5 يت، ب472: 1387سنايي (  

چهره اسكندر بر اساس بعضي روايات : حكمت اسكندر و حكايات تعليمي
 شاهنامهمكتوب و غيرمكتوب، به مثابه فردي حكيم و فرزانه تصوير شده، كه در 

ون در يكي از حكايات تعليمي سنايي از اين مضم. هم از آن ياد شده است
وفايي دنيا و مافيها و دست خالي رفتن انسان سخن گفته،  كه در آن از بيحديقه 

آورد كه در آن اسكندر دست خود را  حكايتي از زبان اسكندر دِر حال احتضار مي
كند كه بگويند در دست او چيست و هر  كند و به اطرافيانش خطاب مي مشت مي

گويد كه در دو  كند و مي او دو دستش را باز مي تا اينكه  دهند يك جوابي مي
همه كشورگشايي و پادشاهي با   دستم به جز باد چيزي نيست؛ يعني كه با آن

  )20-15، ابيات 412: همان(. برم عظمت، حاصلي از جهان با خود نمي

در حكايتي كه در ادامه داستان فوق آمده است، در بيان مضموني مشابه همين 
در اين  هايت، آشوبي گويد تو از فتح و جنگ ب، كسي خطاب به اسكندر ميمطل

، به خود بيا كه چون زمان اي دنيا به پاكردي و از مرگ و زمان پيري غافل شده
مرگت فرا رسد، هيچ كس حتي بندگان و خدمتكارانت توان كمك به تو را 

شه كني و آزاري پي ندارند؛ پس اگر خواهان عمر درازي، بهتر است كه كم
زند كه با همه عظمت و  را مثال مي» باز«خونريزي را كنار بگذاري و براي او 

رساند، عمر  قدرتش به خاطر آزار و آسيبي كه به كبك و ديگر پرندگان مي
: همان(. آزاريش عمري دراز دارد كوتاهي دارد، اما در عوض كركس به دليل بي

  )11 - 1، ابيات 413

اب هفتم و در بيان حفظ اسرار ملوك آورده است، در حكايت ديگري كه در ب
آورد كه چون نديم و رازدار اسكندر بوده، از دو گوش بزرگ  داستان مردي را مي

توانسته اين راز را به كسي بگويد، دچار  اسكندر خبر داشته است و چون نمي
رود و در چاهي  شود و سرانجام به توصيه طبيب به صحرا مي مي ورم و بيماري 
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رويد  كند، تا اينكه پس از مدتي از آن چاه، نيي مي داند، بيان مي شك آنچه را ميخ
. سرايد دمد قصه دو گوش اسكندر را مي برد و چون در آن مي و شباني آن را مي

. دهد تا زبان مرد را ببرند شود، دستور مي هنگامي كه اسكندر از ماجرا آگاه مي
پادشاهان كاري بس  رازداري كه گيرد مي  سنايي از اين حكايت، چنين نتيجه

: 1387سنايي(. آيد دشوار و خطرناك است و انجام آن از عهده هر كسي بر نمي
484-485(  

  
  خسرو، شيرين و فرهاد. 2. 3

توان در ميان اشعار سنايي، ذيل دو  نكات تعليمي مربوط به اين اشخاص را مي
خسرو و فرهاد به  نخست اشعاري كه در پيوند با عشق. عنوان بررسي كرد

شيرين و تلاش هريك در دستيابي به او است كه سنايي از آن براي بيان اين نكته 
استفاده كرده است كه انسان براي رسيدن به هر چيز بايد رنجِ سختي و دشواري 

ل كند و چنين سروده استآن را تحم:  
 مكنچهره شيرينزلف و خال واندردعوي  قوت فرهاد و ملك خسروت چون يار نيسـت
 بين مكـن  چون مكان اندر جهان شد ديده كوته  گنج اگر خواهي كه يابي ابتدا با رنج سـاز

)8 - 7، ابيات 508: 1362سنايي (  
دسته دوم ابياتي است كه بيشتر اختصاص به خسرو دارد و از او كه يكي از 

اي در تبيين و توجيه  است، به عنوان نمونه شاهنامهپادشاهان بزرگ دوره تاريخي 
الناس كما يعيشون يموتون و كما يموتون «اين نكته استفاده كرده است كه 

كند تا  سنايي به خسروپرويز و كيقباد اشاره مي )180: 1334فروزانفر (. »يعيشون
بگويد اگرچه در دنيا همچون قباد و پرويز باشي، اگر ظالم و ستمگر باشي، در آن 

 ديواندر  )2-1، ابيات 380: 1387سنايي (. خواهي شد دنيا به شكل سگي محشور
هاي مادي در برابر خواست خداوند با استفاده از اين  هم براي بيان ناچيزي قدرت

  :گويد داستان چنين مي
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 وگر يك پشه را گوئي بگيرد ملـك دارائـي    فرستي گر يكي مرغي، بگيـرد ملـك پرويـزي
)5يت، ب599: 1362سنايي (  

  
   رستم. 3. 3

اي  ، نماينده انسان آرماني قوم ايراني و در ادبيات فارسي نمونهشاهنامهرستم در 
سنايي اين . ها است ها و بدي مردانگي در ميدان مبارزه با پليدي براي شجاعت و

او با توجه به نيرومندي  .خصوصيت را دستمايه طرح مسائل تعليمي كرده است
 د كسي را محترم و بزرگ بدارد، بهترخواه رستم، بر آن است كه اگر انسان مي

خواهد با كسي دشمني كند، بهتر  است كه آن فرد آزاده و وارسته باشد و اگر مي
ت عالي خود بيابد همچون رستم كه دشمنانش نيز خور هم است كه حريفي در

  :قدرتمند بودند
  كه بر رستم زني اي آن به تو چو رستم پيشه         تيغ خويش از خون هر تردامني رنگين مكن

)2 يت، ب696: همان(  
برد تا پند دهد كه اي  در جايي ديگر از زورمندي و قدرت رستم بهره مي

انسان تا وقتي توانايي انجام دادن كاري را داري نبايد از انجام آن سرباز زني و 
تواني در رسيدن به هدفت در انجام كارهايت تلاش كن و از  تاجايي كه مي

اما هنگامي كه ناتوان از انجام عملي هستي، زنهار كه به گزاف  چيزي دريغ نكن،
و در جايي ديگر اينگونه ) 6-4، ابيات 958: همان( .و بيهوده لاف توانمندي زني

  :است هسرود
 جان مكن تا عرض را جسم بخشي جسم را بي  تا مرض را دارويي بخشي شفا را سر مبـر

 رسـتم دسـتان مكـن    فـرّ  در خلأ دعـوي ز   روباهيت نيستفسدر بلا چون روز قهر ن
)13- 12، ابيات507: 1362سنايي(   
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  سيمرغ؛ عنقا. 4. 3
عظمت و دور از دسترس بودن سيمرغ مايه اصلي برداشت تعليمي سنايي از اين 

نشيني يكي از  گزيني و خلوت چنانكه مشهود است عزلت. پرنده اساطيري است
  .اصول اساسي تعاليم صوفيه و عرفا است

سنايي با توجه به همين مسأله، رهايي از دام همنشيني با نااهلان را در دوري 
 داند؛ همچنانكه سيمرغ نيز در اين دوري جستن و يكه بودن، از از ايشان مي

در ) 11 يت، ب56: همان(. افتادن به دام شكارچيان زبون و پست نجات يافته است
گيري از  و زحمت را در گوشهشدن از رنج  بيتي ديگر نيز به همين نحو، رها

  :خلق دانسته است
ــر ــت گيـ ــق عزلـ ــا ز خلـ ــو عنقـ ــر    همچـ ــه زحيـ ــس بـ ــند در قفـ ــات نكشـ  تـ

)19 يت، ب742: 1387سنايي (  
  :كند همچنين شبيه اين مضمون را در بيتي ديگر چنين بازگو مي

 هشت جنت زير پر و هفت دوزخ زير بـال   وارمرد آن باشد كه متـواري شـود سـيمرغ
)8يت، ب345: 1362ايي سن(  

اي بزرگ و با عظمت و داراي  ، سيمرغ با جثّهشاهنامهها و نيز در  در اسطوره
اين مسأله نيز دستمايه بيان . پرهاي شفابخش و رنگارنگ توصيف شده است

آن است كه چون  او بر. سنايي شده است ديوان در مسائل آموزشي دِيگري
ضرت احديت رجوع كني و سرآغاز همه شهادتين بر زبان راندي، بايد كه به ح

حتي  ،اگر اين گونه باشي، نه تنها وجود تو بلكه كارها و امورت او باشد كه
بان پر سيمرغ درست شده است نيز براي ديگران مفيد و  كه از سايه ات سايه

   )6 يت، ب493: 1362سنايي(. شد شفابخش خواهد
مر كه عقل ناقص و جزئي در جايي ديگر سنايي براي تفهيم و تبيين اين ا

انسان قادر به درك كلّ معاني قرآن و علم بر آن نيست از عظمت سيمرغ و 
  :گويد برد و چنين مي بهره مي حقارت عنكبوت
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 عنكبوتي كي توانـد كـرد سـيمرغي شـكار      گشت بر قرآن محيطعقل جزوي كي تواند

)2 يت، ب190: 1362سنايي(  
  اسفنديار و بهمن . 5. 3

ري تعليمي سنايي از شخصيت اسفنديار بيشتر در ارتباط با مرگ وي گي بهره
گويد، اسفنديار را مثال  زماني كه در نكوهش غرور و حسد سخن مي. است
  : زند زيرا عقيده دارد كه مي

 گـذار  ور نه عمر آسـان گـذارد مـردم آسـان     بـاد و بـودهر چه دشوارست بـر تـو هـم ز
 ز و سيمرغ رسـتم گشـت بـر اسـفنديار    گتا  حقـد و حسـداز درون جان برآمد نخوت و

)8 يتهمانجا، ب(  
گويد آن گاه كه تقدير الهي حكم كند چوب سست و كژ  در جايي ديگر مي

تني مانند اسفنديار  درخت كوچكي همچون گز موجب مرگ پهلوان رويين
داستان  ي بهدر يك قصيده مدحي نيز، با نگاهي كلّ )6، بيت 225: همان(. گردد مي

بهمن پس از مرگ او، به شكلي تمثيلي به  اسفنديار و جانشيني پسرش،
  : دهد ي ميممدوحش چنين تسلّ

ــفنديار     نيـكوليكن از مرگ پـدر يابنـد مـردان نـام ــرد اس ــا نم ــد ت ــر نيام ــن ب ــام بهم  ن
)8 -7، ابيات 237:همان(  

 جمشيد؛ جم . 6. 3

ن جمشيد و سليمان و داستان سنايي شخصيت جمشيد را در راستاي يكي پنداشت
براي مثال زماني كه خود را از خودبيني و ريا . برد گم شدن انگشتري به كار مي

  :سرايد چنين مي دارد؛ اين برحذر مي
 زنـي  گاه آن آمد يكـي كـاين دام و دم بـرهم     زنــيزيــر دام عشــوه تــا چنــد اي ســنايي دم

 رون آيي ملك گردي و جـام جـم زنـي   گر ب  از دم خويشي تـو دايـم مانـده انـدر دام ديـو
)6-4، ابيات 694: همان(  
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اي كه در مذمت اهل عصرش سروده است، از  علاوه براين سنايي در قصيده
  :ناداني و جهالت آنان چنين شكوه كرده و گفته است

 زانكـــه بوالقاسمشـــان بـــوالحكم اســـت  ايـــن همـــه بيهـــده دانـــي كـــه چراســـت
ــت      جـــم ازيـــن قـــوم بجســـته اســـت كنـــون ــم اس ــام ج ــا ج ــاتم و ب ــا خ ــو ب  دي

)13- 12، ابيات 83: 1362سنايي(  

  خضر. 7. 3
آنها   نكات تعليمي در باب خضر، جدا از مضامين مشتركي كه ذيل اسكندر به

در واقع . گري و راهنمايي او در بيابان است اشاره شد، مربوط به باور دلالت
طور كه  د تا بگويد همانگير اي شخصيت خضر بهره مي سنايي از جنبه اسطوره

اي ندارد، تو نيز اگر خويشتن را تزكيه كني و  خضرِ راهبر، از گمراهيِ غول واهمه
گردد و بدين ترتيب حجاب ميان  نفس را زيرپا بگذاري خضر درونت بيدار مي

. ترس و چون و چرا قدم در راه بگذاري تواني بي خيزد و مي تو و حق برمي
  :اين معني را در ابياتي چنين به كار برده است) 6 يت، ب294: 1387سنايي (

ــر آدم  روي هسـتاندراين ره صـدهزار ابلـيس آدم ــا هـ ــمري تـ ــار آدم نشـ  روي را زنهـ
)8 يت، ب656: همان(  

ــر داشــتن   پي دليلي را ميان بسته چـو كلـك خضر فرّخ  جــاهلي باشــد ســتور لنــگ رهب
)7يت، ب469: همان(  

از معنويات را منوط به مندي  الك و بهرهجايي ديگر خضرگونه گشتن سدر 
  :و ترك ماديات اين جهاني دانسته است  گرسنگي و رياضت
 المـوت بيابـاني   خضروار ار غذا سـازي سـم    صـورتبهر معنـي وشوي رهبر جهاني را ز

)686: 1362سنايي(  
  :كند همچنين با توجه به راهبري خضر و الياس اين نكته را بيان مي

ــا كــي  در بيابــان راه كمتــر گــم كنــد اليــاس را      رســد در اوج صــحراي خضــرمــوج دري
)2-1، ابيات27 :همان(  
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گونه  در جايي ديگر نيز آواز و نواي خضر را در صحرا براي گمشدگان اين
كند كه اگر در صحراي گمراهي راه گم كردي، خداوند را هر لحظه ياد  تعبير مي

  )6، بيت 72: 1362سنايي(. كن

  
  اكه، فريدون و ضحكاو. 8. 3

دستمايه ذكر مسائل تعليمي قرار بيشتر را فريدون و كاوه  ،اكسنايي داستان ضح
خواهد نيروي عنايت ازلي و تقدير را نشان  آنجا كه مي حديقهدر . داده است

كند كه چگونه با همه ناتواني و ضعفي  دهد، به داستان فريدون و كاوه اشاره مي
ت بيوراسپ ظالم داشتند، چون خواست خداوند همراه كه در ظاهر در برابر قدر

سنايي (. ايشان بود، باليدند و در مقابل ضحاك به پا خاستند و او را مغلوب كردند
  )1 يت، ب508: 1387

كند كه براي غلبه بر باطل،  هاي ديگر، سنايي اين مسأله را بيان مي در نمونه
فريدون، مظهر عدل و خوبي شد  ها پاك كرد و همچون ابتدا بايد خود را از بدي

اگر سالك چنين  )2 يت، ب566: 1362سنايي ( ؛تا بتوان بر ضحاك ستمگر پيروز شد
هاي ستمديده دادخواهي را  يا انسان ها و كند، به هر طرف كه رو كند، كاوه

  )4 يت، ب707: همان(. شتابند اند و به كمك او مي ها شوريده بيند كه بر پليدي مي

  
  زال. 9. 3

دهد و دو معنا  سنايي لفظ زال را با توجه به دو معني واژه، دستمايه تعليم قرار مي
اي را نماد توانمندي و قدرت  آورد و تلويحاً زال اسطوره را در مقابل هم مي

حديقه در  )4 يت، ب264: 1362سنايي(. گيرد و زال زار را نماينده ضعف و ناتواني مي
  :استنيز در ستايش توحيد چنين گفته 

ــنوي ــن شــ ــرت ار زمــ ــين حضــ  چـــون همـــه شـــد يكـــي، مجـــوي دويـــي  در چنــ
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 زور اســــــتزال زر همچــــــو زال بــــــي  كـــه بـــر ايـــن در اگـــر چـــه پـــر شورســـت
)19 يت، ب125: 1387سنايي (  

به عالم معنا راهيابي به  اگربگويد كه تا  برد همچنين او از همين مضمون بهره مي
: همان( .چند كه ظاهري يكسان داشته باشندبري، هر  كنه اشياء و موجودات پي مي

  )19 يت، ب627
  

  رخش . 10. 3
سنايي صفات راهبري و هوشمندي رخش را نيز دستمايه بيان مسائل تعليمي و 

توان گفت كه سنايي بيشتر متوجه جنبه تمثيلي  حقيقت مي در .اخلاقي كرده است
هاي تعليمي و  نكر جنبهتوان م اما در عين حال نمي و تصويرسازي با آن بوده است،

، آنجا كه حديقهسنايي در باب اول . اي شد كه در وراي تصاوير نهفته است صوفيانه
گويد، جان  از روح سالك حاضر در بارگاه خداوند سخن مي -درباره دارالبقا -

داند  ها، همچون رخش و اسب راهواري مي ها و كاستي شده وي را از كژي پاك
اي  تورات دين پيروي كرده است، در آن هنگام مانند پرندهكه چون از تعاليم و دس

و است  سبكبال از تنگناي قفس تن و يا به تعبيري ديگر از دنياي خاكي رها شده
در جاي ديگر از همين ) 10-9، ابيات 97: همان(. شده استوارد باغ ملكوت الهي 

هفتخوان گويد كه همان طور كه رخش موجب پيروزي و عبور رستم از  باب، مي
وار  انسان  شد، ترك خودپرستي و تكبر نيز همچون اسب توفيقي است كه رخش

  )6-5، ابيات 126: همان(. رساند را به حقيقت مي
  
  بيژن . 11. 3

ت بيژن در شعر سنايي، به زنداني شدن وي در چاه افراسياب توجه به شخصي
او با درك . است  گردد و سنايي تنها در يك مورد از آن استفاده كرده برمي
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مشابهت ميان حضرت يوسف و بيژن به مقايسه اين دو پرداخته است تا اين نكته 
را بيان كند كه انسان اگر خواهان رسيدن به جاه و مقام در نزد حق است، بايد در 
برابر پروردگار خاضع و خاشع باشد و چشم از مال دنيا فروبندد؛ چرا كه سروري 

  :اسارت در چاه عذاب آخرت را به دنبال خواهد داشتو گردنفرازي در اين دنيا 
ــر     در طريقـــــت ســـــر و كـــــلاه  مـــــدار ــمع دل پـ ــو شـ ــه داري چـ ــار ورنـ  نـ
ــاه پـــيش حـــق باشـــگونه پـــال چـــو   گــــر همــــي يوســــفيت بايــــد و جــــاه  چـ
ــود     ســـــر كـــــه آن بنـــــده كـــــلاه بـــــود ــاه بــ ــير چــ ــژن اســ ــو بيــ  همچــ

)8- 6، ابيات 127: 1387سنايي(  
  
   سام و منوچهر. 12. 3

سخن  شاهنامهسنايي غير از يكي دو موردي كه از منوچهر در كنار ديگر شاهان 
اش نام برده است و آن هم در  گفته است، تنها يك بار از او در اشعار تعليمي

  :گويد است كه منوچهر در مقام پرسنده از سام چنين مي ديوانابيات پاياني 
 نريمــان سـام    اي م چـه بـه   كانـدر همـه عـال     يــــك روز بپرســــيد منــــوچهر ز ســــالار
ــاني ــالم فـ ــه دريـــن عـ ــوابش كـ ــديمان   او داد جـ ــردار نـ ــه و كـ ــان بـ ــار حكيمـ  گفتـ

)2()16، ب1086: 1362سنايي (  
  
  فر؛ّ فره. 13. 3

، شاهنامهطبق روايت  بر. به كرّات سخن رفته است شاهنامهاز فرّ يا فرهّ در 
سرو داراي فرّ ايزدي كيقباد، سياوش و كيخ شاهاني همچون جمشيد، فريدون،

اگر چه . فرّ براي پادشاه در واقع نوعي مشروعيت و تأييد الهي بوده است. اند بوده
كه در ميان اشعار سنايي اين عنصر داراي بسامد بسيار است، كاربرد آن در محور 

در عدل پادشاه «ذيل عنوان حديقه در باب هشتم . تعليمي تنها يك بار بوده است
از آوردن ابياتي در وصف دادگري و توصيه پادشاه به  ، پس»و صفت آن
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گويد كه هركسي را كه دادگر باشد كمتر از حضرت مهدي  ورزي، مي عدالت
يا (نيست؛ زيرا همچنان كه فرّ و موهبت دادگري و درخشش خورشيد ) عج(

هم يكسان است، ريشه بيداد و شاخ بيد هم در  در زيبايي با) شيد= جمشيد
  )12يت، ب566: 1387سنايي (. تي با هم يكي استثبا سستي و بي

  
  گرگين . 14. 3

اما نگاه . اي نسبتاً منفي دارد چهره شاهنامهگرگين از معدود پهلواناني است كه در 
اي كه در  او در قصيده .سنايي به گرگين به عنوان يك پهلوان نگاهي مثبت است

  :استجهان سروده، چنين گفته  منع كبر و غرور و نكوهش اين
ــن ــر مك ــروي را س ــتاني خس ــراي باس  دينـي حملـه بـر گـرگين مكـن     براي كوراز  از ب

)7 يت، ب508: 1362سنايي (  
  
  نوذر . 15. 3

رسد، بعد از  است كه چون به پادشاهي مي شاهنامهنوذر از پادشاهان پيشدادي 
آورد و سرانجام در  شود تا اينكه سام پهلوان او را به راه مي مدتي سركش مي

نوذر در  سنايي فقط در يك مورد از شخصيت. شود جنگ توران و ايران كشته مي
شكلي ريخت واژه  توجه به هم معناي تعليمي استفاده كرده و آن هم از سويي با

و از سوي ديگر با توجه به تقابلي است كه ميان آن دو، به عنوان » بوذر«با » نوذر«
  : وجود دارد) ص(د پيامبر اي و يكي از صحابيان زاه پادشاه اسطوره

 چون الف زو دور شد، دوري بود نـه داوري   راستي اندر ميان داوري شرط اسـت از آنـك
ــوذري      زاء زهدت كرد با نون نفـاق و حـاء حـرص ــر زرِّ ن ــوذر به ــد ب ــودي زه ــا نم  ت

)2-1، ابيات663: مانه(  
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  گيري ستايشي بهره. 4
ان خود نقطه عطف و سرآغاز شعر عارفانه و با اينكه سنايي در ميان شاعران دور

اش، پيوستگي خود را با گذشته به  هاي اوليه زندگي زاهدانه است، بويژه در دوره
ي از دست نداده است؛ زيرا او شاعر روزگاري بوده است كه مدح و ستايش كلّ

  . شده است شاهان موجب جاه و مقام و زندگي بهتر شاعر مي
هاي آغازين با توجه به زمينه  اعران مداح از همان دورهدانيم ش كه مي  آنچنان

اي در اذهان عموم، براي  اعتبار و افتخارآفريني قهرمانان حماسي و اسطوره
ستايش و بزرگ شمردن ممدوحانشان به مقايسه آنان با پهلوانان و پادشاهان 

ز اين قياس اگرچه در آغاز درجاتي ا )3(.اند اي پرداخته حماسي و اسطوره
هاي آرماني حماسي و اساطيري نشان  همپايگي و همانندي ممدوحان را با نمونه

براي بالابردن و نشان دادن عظمت و قدرت ممدوح به  بعدتر هاي ه داد در دور مي
  .برتري ممدوح و حتي تحقير پهلوانان حماسي هم انجاميد

ست نخ: توان به دو دسته عمده تقسيم كرد اشعار ستايشيِ سنايي را مي
اشعاري كه در ستايش خداوند و منقبت حضرت رسول و بزرگان دين سروده 

اش سروده  است و دوم، اشعاري كه در مدح پادشاهان، اميران و بزرگان زمانه
  .است
  

  اسكندر. 1. 4
گاه با توجه به . هاي مختلف نظر دارد در اين محور سنايي به اسكندر از جنبه

ه از اسكندر در روايات آمده، خود را ناپذيري ك وجوي خستگي تلاش و جست
و گاه در ستايش  )11 يت، ب976 :1362سنايي (داند  مي در بردباري همانند اسكندر

  :گويد ممدوح و نفوذ حكم وي چنين مي
ــي    عنبـر زنـيبه انفاذ حكم خود چون خامه در ــا صــد ســد اســكندر زن ــدير فن ــرد تق  گ

)1 يت، ب741: همان(  
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 و دانش ممدوحش با توجه به جهانگيري اسكندر وهمچنين در ستايش علم 
طور  اند، خطاب به ممدوحش اين حكمتي كه گاه اسكندر را بدان توصيف كرده

  :گويد مي
 بخشدت شه گنج زر جعفـري   عجب گرچه  پيش بحر علم تو هر بحـر چـون جعفـر بـود
ــر ا   از براي گوهر معنـي روي در شـرق و غـرب ــو دگ ــا ت ــم، مان ــان عل ــكندريدر جه  س

)8 يت، ب639: 1362سنايي(  
  بهمن . 2. 4

خاصه در اين محور در اشعار سنايي تجليّ يافته است،  آنچه از شخصيت بهمن،
گونه كه بارگاه ممدوح خود را آنچنان  بدين. جنبه پادشاهي و فرمانروايي او است

كند كه پادشاهان مشهوري چون قباد و بهمن  با عظمت و باشكوه وصف مي
اي ديگر با توجه  در قصيده )7 يت، ب504: همان(. شوند ران وي محسوب ميچاك

، ارزش و ارج ديدار ممدوحش را آنچنان »بها«و » بهمن«شباهت ميان دو واژه 
، 341: همان(. داند كه بهمن با همه عظمتش در برابر آن بها و ارزشي ندارد والا مي

  )4 يتب
  

  بيژن. 3. 4
ين محور، دو گونه است؛ يكي پهلواني و شجاعت ي بيژن و داستانش در اتجلّ

البته سنايي از اين دو ويژگي در كنار هم، . وي و ديگري زنداني شدنش در چاه
  :كند در يكي چنين دعا مي. هاي قصايدش استفاده كرده است در تأبيديه

 وژنست شـيرا  اندام وآن بوده ست پيلكه اين بوده  الا تا در سمر گوينـد وصـف بيـژن و رسـتم
 ولي برگاه چون رستم عدو در چاه چون بيژن  زسعي و حشـمتت بـادا بشـادي و بانـدوهان

)7- 6، ابيات 505: 1362سنايي(   
در قصيده ديگري همه دشمنان ممدوحش را مانند بيژن زنداني در چاه و 

  )9 يت، ب107: همان(. خواهد سنگ بر سر مي
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  جم؛ جمشيد. 4. 4
هاي مختلف داستان جمشيد را در اشعار ستايشي و  سنايي به كرّات و به شكل

ايداستاني به كار رفته مربوط به جمشيد در اشعار . اش به كار برده است مدحي
در اين محور در را شخصيت جمشيد هاي سنايي از اين  گيري توان بهره سنايي مي
  :زير بررسي كرد چند گروه
است،  آمدهشاهنامه ين طور بنابر آنچه در روايات متون پهلوي و هم :ملك جم

اين مسأله يكي از دلايل . جمشيد داراي پادشاهيي باشكوه و قدرتمند بوده است
سنايي در مدح ممدوحانش و  )4(.ت جمشيد و سليمان بوده استخلط شخصي

كند و آن را  بزرگ جلوه دادن آنان، سلطنتشان را با پادشاهي جمشيد مقايسه مي
  )167: 1362؛ همو 637و  135: 1387سنايي (. داند نميكمتر از ملك و پادشاهي جم 

روشن و (» شيد«صفت  در اساطير جمشيد را با سه: جمشيد و خورشيد
» خشئت«صفت شيد با . اند توصيف كرده) زيبا(و سريره » خوب رمه«، )درخشان

شده كه در آغاز او   نيز هست، به اين دليل به جمشيد نسبت داده» خور«كه صفت 
شاهان ايراني شاهنامهالبته در  )291: 1386ياحقي (. اند وع آفتاب دانستهلنّا را رب ،

5.اند  هاي بارز اين مسأله نمونه...  اند؛ سياوش، جمشيد و ي بودهداراي زيبايي خاص 
اينكه سنايي با توجه به اين نكته يا آگاهي از اصل دو جزء كلمه جمشيد او را 

موجب اين » خورشيد«و » جمشيد«ي در وزن دانسته يا هماهنگ چهر مي خورشيد
تصوير شده است، معلوم نيست، اما از ابياتي كه اين مضمون در آنها ديده 

آيد كه سنايي به زيبايي جمشيد معتقد بوده و احتمال دارد با  شود، برمي مي
اين جنبه . اند آشنا بوده باشد دانسته اساطيري هم كه جمشيد را پسر خورشيد مي

در وصف و مقايسه   جمشيد را سنايي هم در غزليات و قصايد عاشقانه از داستان
در رابطه با منقبت و نعت حضرت  حديقهمعشوق و هم در قصايد مدحي و در 
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هاي  در غزلي كه به توصيف زيبايي و نيكي. به كار برده است) ص(د محم
  :سرايد پردازد، چنين مي معشوقش مي

 وي چون تو به عالم كم آخر چه كمال است اين  است ايناي چون تو نديده جم آخر چه جمال
)9 يت، ب988: 1362سنايي (  

كند و  العارف از زيبايي معشوق اظهار تعجب مي با تجاهلدر جايي ديگر هم 
  :گويد خطاب به او مي

 نسـم جم را بگو تا كيسـتي، او را روانـي يـا      از باد و آتش نيستي، تو آب و خاكي چيستي
)3 يتب ،389 :همان(  

دو بار ازين تعبير استفاده كرده است؛ نخست در مدح حضرت  حديقهسنايي در 
  :، آنجا كه سخن از وصف جمال و زيبايي ظاهري آن حضرت است)ص(محمد 

ــروش ــده در ابــ ــيد مانــ ــم جمشــ ــوش    چشــ ــره گيســ ــيد مهــ ــرص خورشــ  قــ
)10 يت، ب196: 1387سنايي (  

خطيبان غزنه سروده است، منبر او را اي كه در مدح يكي از  ديگر در قطعه بار
دهد و او را همانند خورشيد در ميان آن  در شأن و شكوه به گردون نسبت مي

كند و او را جمشيد  پندارد و مجلس وعظ او را به كاخي بزرگ تشبيه مي مي
  )14 يت، ب728: همان(. داند مي

ست كه موجب شده ا» سليمان«و » جمشيد«يكي پنداشتن  :جمشيد و خاتم جم
. در اشعار سنايي نيز شاهد نسبت دادن ويژگي هريك از اين دو به ديگري باشيم

فرمانروايي بر جنّ و  هاي اين اختلاط بيشتر در مورد انگشتري خاتم و نمونه
اي كه در منقبت حضرت  براي مثال، سنايي در قصيده. ديگر موجودات است

ص(د محم (خاتم جم«را به نقش ت آن حضرت سروده است، نقش مهر و محب «
ها به وجود  ، مانند كرده است كه بر اثر آن ديگر آفريده»خاتم سليمان«يا همان 

  :اند آمده
 مهر مهرت را مگر انـدك شكسـتي داد جـم     شـاناي جبين هـر جنـين را مهـر مهـر تـو ن     
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 ملكت از دستش برون شد همچو خاتم لاجرم  چند روز از دسـت اوناگهان خاتم برون شد
)6()10- 9، ابيات 657: 1362سنايي (   

حسين بن «سليمان با خاتم، در ستايش / هم با در نظرگرفتن ارتباط جم حديقهدر 
عمر با   را نسبت خاتم و جمشيد و رابطه) ع(» علي«، نسبت او به )ع(» علي

1387سنايي (. را به رابطه نور از خورشيد تشبيه كرده است) ص(د حضرت محم :
امير «كه در ستايش حديقه همچنين در ابيات ديگري از  )11 يت، ب267

نظيري  فرزند بهرامشاه سروده است، پادشاهي او را در يكتايي و بي» الدوله جلال
  :تشبيه كرده و چنين گفته است) سليمان(= به جمشيد 

ــم ــون جــ ــاه غريــــب همچــ ــود شــ  بـــود خـــرد و بـــزرگ چـــون خـــاتم      بــ
)15 يت، ب596: همان(  

، انگشتري خاتم و پادشاهي )ص(د نيز در نعت حضرت محم در جاي ديگر
 يت، ب463: همان(. انگارد جمشيد را در برابر مرتبت و جلال آن حضرت به هيچ مي

  )480و  603: همان :به. ك.ر؛ نيز 12
ارزش و مهم معرّفي شده  از حيوانات با شاهنامهاسب در : اسب و جام جم

شبرنگ، اسب سياوش، رخش، اسب رستم  شاهنامه،هاي  مشهورترين اسب. است
سخني از اسب جم  شاهنامهو شبديز، اسب خسروپرويز هستند؛ اما در هيچ جاي 

يا شبرنگ جمشيد به ميان نيامده است و اينكه سنايي به چه دليلي از اسب جم يا 
او در وصف ممدوح، نيرومندي و . شبرنگ او سخن گفته است، معلوم نيست

  )4 يت، ب72: 1362سنايي (. شبرنگ جم مانند كرده است راهواري اسب او را به
نما با كاركرد ستايشي و مدحي تنها يك بار در اشعار  جام جم يا جام گيتي

  :اش سنايي به كار رفته است و آن هم در مدح يكي از بزرگان زمانه
ــيده ــده پوشـــ ــش نمانـــ ــيش رايـــ ــيده   پـــ ــيچ روي پوشـــ ــر فلـــــك هـــ  بـــ
ــم ــد كــ ــم نيايــ ــام جــ ــش از جــ ــه  فهمــ ــم  كـ ــو جـ ــد چـ ــودني بديـ ــه بـ  همـ

)16- 15، ابيات 608: 1387سنايي (  
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  خسرو پرويز. 5. 4
او در . در اين قسمت سنايي از خسرو پرويز تنها يك بار استفاده كرده است

و وصف معراج آن حضرت سروده، ) ص(داي كه در منقبت حضرت محم قصيده
اند منتسب به پرويز  داده نسبت »بهرام«ها به  را كه در داستان» شكارگور«به اشتباه 

كرده و دوري از آن حضرت را همچون ضربه ذوالفقار تيز وصف كرده و 
  :داند وصالش را، مانند شب معراج مي

ــتاخيز را    شــربت وصــلت نمايــد مــر شــب معــراج را ــرت روز رس ــد روز هج ــك مان  ني
 ارخــش را رســتم بــس و گــوربري پرويــز ر  اي كــه دريــا جــام كــرده شــربت عــام تــو را

)5- 4، ابيات 794: 1362سنايي (  
  خضر . 6. 4

با توجه به پيوند داستان وي با روايات » خضر«آفريني سنايي با شخصيت  مضمون
اي  و متون ديني و آشنايي بيشتر مخاطبانش با آن، نسبت به ديگر عناصر اسطوره

شده  اش آنچه دراين باره دستمايه سنايي در اشعار ستايشي. بيشتر است شاهنامه
براي مثال او در جايي ممدوح  .است، مربوط به ارتباط خضر و آب حيات است

  :گويد را با خضر مقايسه كرده و چنين مي
ــبن     انتهاي عمر خورد آب حيات خضر اگر در ــدر ل ــات ان ــدا آب حي ــو را از ابت ــد ت  ب

)2 يت، ب478: 1362سنايي(  
گويد،  و زمين سخن مي در جايي ديگر نيز كه از فرمانروايي خضر بر باد، آب

بر آن است كه امروز همه عناصر و حتي اضداد، مسخّر شكوه ممدوح او شده 
  :بخشي معشوق سروده همچنين در وصف جان) 18 يت، ب63: همان(. است

 بنشــــان بــــر خــــويش  يــــك زمــــانم   پـــــيش آي و بتـــــا و بـــــاده پـــــيش آر
ــرابي ــم شــ ــر چشــ ــو گــ ــانم      از دســــت تــ ــده مـ ــر زنـ ــو خضـ ــر چـ ــا حشـ  تـ

)14 يت، ب937: انهم(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


     233... / ماسي و اساطيري شاهنامه عناصر حكاركردهاي                      92تابستان ـ  31ـ ش 9س 

اي ديگر كه در مفاخره خويش سروده است، از اينكه خضر پيمبر  در قصيده
. كند؛ چرا كه مانند او نيازمند آب حيات نيست مي نيست، احساس فخر

   )11 يت، ب942: 1362سنايي(

اي هم به همراهي خضر و موسي كرده است كه البته مربوط به  سنايي اشاره
از آن ذكري به ميان نيامده است، و آن اينكه خضر  شاهنامهر روايات ديني است و د

با همه علم و دانشش به همراه موساي پيامبر در پيشگاه ممدوح عالم و داناي او، 
  )3 يت، ب211: 1387سنايي (. همچون شاگردي نوآموز است كه لوح تعليم در دست دارد

  
  رستم . 7. 4

اش سعي داشته  ه دور شاعران مداح همچنانكه اشاره شد، سنايي نيز مانند ديگر 
به عنوان مثال در . ممدوحش را نسبت به رستم بزرگتر و شجاعتر نشان دهد

لوازم  از  سروده است، يكي) ع(حديقه، در قسمتي كه در نعت حضرت علي 
دانسته و شجاعت وي را » رخش«، »ذوالفقار«جنگاوري آن حضرت را، علاوه بر 

اي ندارد و حتي اسب هوشمند  م هم در برابر آن جلوهچنان بزرگ دانسته كه رست
  )11 يت، ب166: 1362سنايي (. اي نادان است راهوارش همانند گوساله

علاوه بر موارد ستايشي و منقبتي مذكور، سنايي در اشعار مدحي ديگرش نيز 
از شخصيت رستم براي قدرتمندتر و دليرتر نشان دادن ممدوحانش سود جسته 

سروده است، از داستان » بهرامشاه«اي كه در مدح  ان مثال در قصيدهبه عنو. است
  :جنگ رستم با توران، زيركانه بهره گرفته و چنين گفته است

ــتان    پـــيش بـــر طوايـــف تـــركگرچـــه زيـــن ــي دســـ ــتم ز پردلـــ ــرد رســـ  كـــ
ــه ــديت بوســـ ــر بديـــ ــا داديگـــ  بــــر ســــتانه تــــو رســــتم دســــتان      هـــ

)9-8، ابيات 445: همان(  
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اش با حاتم،  ضمن ستايش ممدوحش در سخاوتمندي و مقايسه در بيتي ديگر
) 4 يت، ب382: 1362سنايي(. داند نيز هزار برابر رستم مي جنگاوري و دلاوري او را

 : درجايي ديگر هم كه قدرت ممدوحش را اين گونه ستوده است

ــتم  بــــــه نــــــوك تازيانــــــه برفكنــــــدي ــدون و رســ ــرز افريــ ــاده گــ  نهــ
)15 يت، ب377: همان(  

و   داند كه به واسطه مردانگي ممدوحش را همچون رستم ميحديقه ر د 
، بيت 554: 1387سنايي (. شجاعتش در پيكار با ظلم و جور او از ستم رسته است

در بيتي ديگر چنين گفته كه از شكوه و شأن منقبت و مدح ممدوح وي، افراد ) 13
، 665: 1362سنايي ( .رسند مخنث و بزدل و نامرد، به مردانگي و شجاعت رستم مي

مايه تعليمي و زهدي سروده، در ستايش و  اي ديگر كه البته با بن در قصيده) 3 يتب
دلان و وارستگان است، در موكب و  وصف جايگاهي كه بازاري در عالم فارغ

گويد كه پهلواناني چون رستم، اسفنديار و زال با  سپاه آنجا از سواراني سخن مي
، ابيات 92: همان(. ان در برابر آن، جاه و مقامي ندارندهمه نيرومندي و شجاعتش

13-19(  
  

  سام. 8. 4

از جهت  شاهنامهكاربرد شخصيت سام در اين قسمت همچون ديگر پهلوانان 
سنايي دو بار از سام نام برده . مقايسه زورمندي و پهلواني ممدوحش با او است

كه عطارد، دبير فلك داند  است، يكبار فضل و خردمندي ممدوحش را چنان مي
» كمان سام«داند كه  ي او را چنان قوي و نافذ ميأرا در دست دارد و انديشه و ر

  :اي ديگر، نيز چنين گفته است در قصيده )7()8 يت، ب751: 1362سنايي(. شكند را مي
ــورم     همــي ســام را هيــز خــوانم پــس آنگــه ــد تـ ــته در بنـ ــاوس پيوسـ ــو كـ  چـ

)2 يت، ب373: 1362سنايي(  
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  سياوش و كيخسرو. 9 .4
فرزند بهرامشاه پرداخته، او را » الدوله امير جلال«هنگامي كه به ستايش  حديقهدر 

همچون سياوش دانسته كه به خاطر دسيسه مجبور به ترك ايران شده است، اما 
: 1387سنايي (. باز دوباره به چهره كيخسرو ظاهر شده و به پادشاهي رسيده است

  )12 يت، ب596
  
  سيمرغ؛ عنقا .10. 4

بدين شكل . سنايي دور از دسترس بودن سيمرغ را دستمايه مدح قرار داده است
داند كه تمام ملك پادشاهيش را  مي كه كرم و بخشندگي ممدوحش را در آن حد

: 1362سنايي (. كند از چيزهاي گرانبهايي مانند سيمرغ، كيميا و آب حيات پر مي
اش براي طلب جاودانگي ممدوحش  يان قصيدهجايي نيز در شريطه پا )3 يتب، 319

  :از اين صفت سيمرغ استفاده كرده چنين گفته است
ــم ــيمرغ گ ــن س ــه سياهســت و ت ــا دل لال ــار   ت ــدم آبســت در آتــش و ق ــان را در ق  طالب

)10 يت، ب224: همان(  
سروده » انتساب خويش به عالم تجريد«اي ديگر كه در باب  همچنين در قصيده
داند كه جلال و عظمتش مانع  بياني تمثيلي همانند سيمرغي مي است، خود را در

  )6 يت، ب114: 1362سنايي(. شود كه در هر جايي منزل كند از آن مي

يكبار در  سنايي در دو جاي ديگر نيز در اين رابطه از سيمرغ بهره برده،
  :وصف ممدوحش چنين گفته

ــه ــيمرغ ن ــد س ــو برن ــام ت ــو ن ــي ت ــه ب ــه  اي ك ــاووس ن ــه ط ــد  اي ك ــو نگرن ــو در ت ــا ت  ب
)9 يتب، 1134: همان(  

اي هم كه در وصف و ستايش خداوند سروده است، او را  در قصيده
پديدآورنده خورشيد و ستارگان معرفي كرده و كسي دانسته است كه ناپيدايي و 

  )4 يت، ب600: 1362سنايي(. كميابي سيمرغ به واسطه خواست و قدرت اوست
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  گرز گاوسار. 11. 4

گونه  سروده است، به شكلي دعايي، اين» بهرامشاه«ي در شعري كه در مدح سناي
مقابل گرزگاوسار بهرامشاه، صورت فلكي اسد  گفته است كه در روز شكار در

  )10 يت، ب107: همان(. با همه اوج و رفعتش كمتر از روباهي است
  
  فرهّ: فرّ. 12. 4

نخست ابياتي . ورت تقسيم كردتوان به دو ص گيري سنايي از اين عنصر را مي بهره
، 273؛ 9 يت،ب270: همان(. ه توجه داشته استكه در آنها تنها به معناي لغويِ لفظ فرّ

: 1387و سنايي  3 يت، ب72؛ 10 يت، ب751؛ 4 يت، ب514؛ 2 يت، ب584؛ 8 يت، ب264؛ 11 يتب
اي اين  ورهم ابياتي كه اشاره به فرّ در آنها با توجه به پيشينه اسطدو )1 يت، ب196

در اين ابيات گاه . و روايات ديني اوستايي و پهلوي بوده است شاهنامهعنصر در 
، مرغي فرخنده است و هرگاه بر سر كسي »هما«فرّ همراه اين باور است كه 

به عنوان . رسد نشيند و يا سايه او بر سر كسي بيفتد، آن شخص به پادشاهي مي
سروده است، » مد تگين بغراخانملك مح«اي كه در مدح  مثال در قصيده

  :فرهمند پنداشته است اي برخورداري از حمايت و پشتيباني او را همانند سايه
ــت ــف توسـ ــايه كـ ــرّ سـ ــه در فـ ــر كـ  ايمـــــن اســـــت از نوائـــــب حـــــدثان  هـ

)5 يت، ب445: 1362سنايي (  
و فضيلت وي بر جميع ) ص(در نعت حضرت رسول  حديقهدر باب سوم 

وند را نديمه و همراه او و سايه آن حضرت را همچون فيض فضل خدا پيامبران،
سايه هما دانسته است كه هركه در ظلّ آن قرار گيرد، مقبل و نيكبخت خواهد 

  )5 يت، ب191: 1387سنايي (. شد
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اما در دسته ديگري از اين ابيات با توجه به اشاراتي كه از ظاهر و معناي 
نباط كرد كه در اين ابيات منظور گونه است توان اين شود، مي ابيات دريافت مي

هم از آن سخن  شاهنامهاست كه در » فرّكياني«يا  »فرّ ايزدي«سنايي از فرّ، همان 
سروده » حال خود و نكوهشِ اصحابِ صورت«در قصيداي كه درباره . رفته است

  :گونه تعريف كرده است است، از خود اين
ــدم ــور شـ ــدم نفـ ــر آمـ ــر بنفيـ  دانــم كــه مــن نــه زيــن نفــرمبفـرّ و فطنــت    از ايـــن نفـ

)7يت، ب369: 1362سنايي (  
نيز او را داراي چنان فرخندگي » سرهنگ عميد محمد خطيب هروي«در مدح 

حتي اگر از سم كشنده به جاي غذا استفاده كند، آسيب و  داند كه و خجستگي مي
در مدح حديقه  همچنين در جايي از )9 يت، ب275: همان(. اي نخواهد ديد صدمه

  :طور گفته است اين» الدوله امير جلال«

ــوك ــرّ ملــ ــت فــ ــه در روي اوســ  از پـــي جـــوي اوســـت جـــرّ ملـــوك      آنكــ
)596: 1387سنايي (  

  قاف. 13. 4
اي است كه سنايي از آن براي نشان   مضمون استواري و عظمت كوه قاف، نكته

اي كه در  يك بار در قصيده. دادن عظمت و قدرت ممدوحش، استفاده كرده است
سروده است، بردباري، استقامت و سخاوت وي را ) ص(د عت حضرت محمن

  :اين طور توصيف كرده است
 يــم و عالميــان عــالمين و كــوه قــاف و ابــر  حلم وجـود او كجـا دارنـد پـاي پيش علم و

)5 يت، ب365: 1362سنايي (  
داند كه كوه قاف در برابر آن  بار ديگر هم، عظمت جلال خداوندي را چنان مي

  )6 يت، ب570: همان(. ريزد روميف
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  شناسي كاركرد زيبايي. 5
گفته و نيز محور عرفاني به كار  حقيقت در تمامي محورهاي پيش اين كاركرد در

رفته است؛ زيرا مربوط به كاربرد صوري زبان است درحالي كه كاركردهاي ديگر، 
عناصر ناگزير مربوط به مضمون و محتوا بودند و سنايي در كاربرد هريك از اين 

ا در هر ام. است  هاي ادبي و بلاغي به كار برده آن را به شكلي از اشكال آرايه
حال ذكر اين محور در اينجا بدان خاطر است كه سنايي برخي از اين عناصر را 

شناسانه و صوري آنها به كاربرده است و در برخي  صرفاً با عنايت به جنبه زيبايي
همچنين قابل ذكر است كه اين كاركرد در ميان . است هم اين جنبه برجسته بوده

در اين محور سنايي، با توجه به داستاني بودن . غزليات سنايي چشمگيرتر است
هاي تمثيل، استعاره،  آنها را بيشتر به شكل آرايه عناصر حماسي و اساطيري،
  .آرايي به كاربرده است تشبيه، تلميح و گاهي هم واج

  
  حيوان؛ آب حيوان مهآب حيات؛ چش. 1. 5

بخشي  تصويرسازي سنايي با اين عنصر بيشتر مرتبط با جنبه معنايي آن، يعني جان
به عنوان نمونه در بيتي خطاب به معشوقش، سخنان او را . و جاودانگي آن است

بخشي دانسته است كه درون در و مرجان دهانش قرار  همچون آب حيات جان
بخش معشوق را در  در جايي ديگر بوسه حيات )2 يت، ب894: 1362سنايي(. دارد
، 359: همان(. بخشي به آب حيات تشبيه كرده كه به او عمر نوح داده است جان

پارگين قرار   در بيتي ديگر پاكي و صفاي چشمه حيوان را در برابر نم )10 يتب
  : گويد دهد و مي مي

ــارگين   ليــــك در آن اســــت كــــه دانــــد خــــرد ــم پـــ ــوان ز نـــ ــمه حيـــ  چشـــ
)9 يت، ب547: مانه(  
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سروده است، برخورداري از نعمت آن » الدين مرثيه زكي«در شعري هم كه در 
كند كه نيستي را از  جهاني را براي او كه از دنيا رفته است، به آب حيات تشبيه مي

با  در بيتي ديگر) 14 يت، ب1072: 1362سنايي(. شويد روح و جسم انسان فرومي
» قطره آب«با » چشمه«و تناسب » چشمه«، »چشم«توجه به آرايه جناس ميان 

   :گويد چنين مي
  چشم و چشمه حيوان شمر در كنارافشان ز             آب از نياز  چشمه حيوان چه جويي قطره

  )6 يت، ب897: همان(
  اسفنديار. 2. 5

هم مانند متون پهلوي، از اسفنديار به عنوان حامي و پهلوان زرتشتي  شاهنامهدر 
سنايي با توجه به اين مضمون، حاميان و پشتيبانان دين اسلام را  )8(.استياد شده 

  :كند كه در روزگار وي از وجود ايشان خبري نيست به اسفندياراني تشبيه مي
 گرد هفت اقلـيم اكنـون يـك سپهسـالار كـو       پيش ازين در راه دين بد صـدهزار اسـفنديار

)4 يت، ب575: همان(   
  اسكندر . 3. 5

ت اسكندر و ذوالقرنين، يكي از مضامين گفته شد بر اثر تخليط شخصيچنانكه 
سنايي از اين مضمون در دو مورد، . اصلي داستان ساختن سد دانسته شده است

نخست راه نداشتن ضعيفان و ستمديدگان را . به شكل تشبيهي بهره گرفته است
  :به دربار پادشاهان قوي، اين گونه ترسيم كرده كه

ــاهان قـ ـ ــعيفپادش ــان ض ــر دادخواه ــرده     وي ب ــكندر ك ــد س ــاه را س ــز درگ ــد مرك  ان
)5 يت، ب148: همان(  

  :كند كه بار ديگرخطاب به مسلمانان از معشوقش گلايه مي
  كو جهان بر جان من چون سد اسكندر كند          اي مسلمانان فغان زان دلرباي مستحيل      

  )8 يت، ب863: همان(
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وجوي اسكندر  يكي از قصايدش نيز از مضمون جست علاوه بر اين سنايي در
براي يافتن آب حيات، ضمن تشبيه لب معشوق به آب حيات، تمثيل و تشبيه 

آفريند كه در طي آن خواهش خود را در برخورداري از عارض و لب  زيبايي مي
  :كند معشوقش به تكاپوي موسي و اسكندر در پي آتش و آب تشبيه مي

ــارض ــر ع ــه اگ ــار طعن ــويممي ــبش ج  از آنكه جست كلـيم و سـكندر آتـش و آب     و ل
)3 يت، ب63: 1362سنايي(  

  بيژن و توران . 4. 5
سنايي در بيتي خود را كه به خاطر نافرماني ديگران و يا به عبارتي ناسازگاري 

كند كه در چاه دشمنان توراني  است، به بيژن تشبيه مي  زمانه، گرفتار غم و سختي
  :اسير است

ــب ا ــكرغري ــاني لش ــوراني ز نافرم ــاه ت  بدست دشمنان درمانـده انـدر چـاه ظلمـاني      ز ج
)13 يت، ب672: همان(  

  جمشيد. 5. 5
تصويرسازي سنايي از جمشيد و عناصر مربوط به وي از طريق تشبيه، تلميح و يا 

نما  جام گيتي(مضمون اول در رابطه با جام جم  .تمثيل براساس دو مضمون است
و شرابخواري وي و به بيان ديگر، اسطوره آفرينش ) جمشيد و نيز جام شراب

  :شراب در روزگار جمشيد است كه طي آن اينگونه سروده است
  كه دست عاشق از كهنه سفالي جام جم سازد       ندارد ملك جم در چشم عاشق وزن چون دارد 

  )5 يت، ب140:همان(
كند  ، مخاطبش را تشويق ميدر جايي ديگر سنايي با بياني برانگيزاننده و تنبيهي

نوشيدن شير و عسل را كنار بگذارد و همچون رستم تهمتن جام شراب 
  :جمشيدي را بنوشد

 كش بسان تهمتن اندر عجم در جام جـم مي  تا كي زكاس ذواليزن، گاهي عسل گاهي لـبن
)10 يت، ب390: همان(  
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ره كرديم اين طور كه اشا مضمون دوم درباره ارتباط جم و ديو است كه همان
سنايي در . ارتباط ناشي از پيوند جم و سليمان و داستان گم شدن خاتم است

  :گويد حالت نشستن بر اسب ادهمش مي اي درباره قصيده
 چنــان نشســتم چــون بــر فــراز ديــوان جــم  بـرشچگونه ادهمـي آن ادهمـي كـه مـن ز

)5- 4 يت، ب396: 1362سنايي(  

  
  رستم . 7. 5

شناختي سنايي از شخصيت رستم بيشتر به شكل تمثيل براي  گيري زيبايي  بهره
گيرد  در بيتي از جنگاوري و شرابخواري رستم بهره مي. ايضاح مطلب بوده است

  :گويد و مي
 هم جام چو رستم كش هم تيغ چو رستم زن  در مجلس مسـتوران ونـدر صـف رنجـوران

)7 يت، ب483: همان(  
كه رخش به كسي جز  شاهنامهين داستان ِدر دو مورد ديگر، با استفاده از ا

داده و نيز هيچ اسبي جز رخش توانايي تحمل وزن او را  رستم سواري نمي
   :نداشته است، گفته

  كشد، جز رخش رخت روستم در راه رستم كي      كشد اندوه مردان وي كشد خور كه غمها مي مي
)10يتب ،390: همان(  

زني  رستم در كنار بهره برده تا لافاي از  غير از اين موارد، در قصيده
  .اند به تصوير كشد جنگجوياني را كه هرگز در غزوات روم و هند نبوده

ــد ــزاي روم و هن ــزو غ ــابوده در غ ــان ن  انـد  لاف خودافزون ز پور زال و نـوذر كـرده    غازي
)5 يت، ب150: همان(  

  زال و سام. 8. 5
نكه اين دو در ناحيه سيستان سنايي از اين پدر و پسر در بيتي با توجه به اي

همچنين او در اين بيت از كيكاوس هم ياد . كردند، نام برده است حكومت مي
  .كرده و با قرار دادن هر سه در يك بيت آرايه مراعات نظير را به كار برده است
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ــركن زان ســهيل شــاميان  زير خط حكم دركـش ملـك زال و سـام را     كــاس كيكــاوس پ
)8يت، ب796: 1362سنايي(  

سنايي از زال علاوه بر ابياتي كه در محور تعليمي ذكر كرديم در بيتي به شكل 
  :تمثيلي بهره برده است

ــال زوي   كــي شــوم چــون تــو گــر چــه گــويم شــعر ــد زال زر در كمـــ ــي رســـ  كـــ
)13 يت، ب716 :همان(  

در بيتي ديگر نيز به همين نحو، آرايه تناسب را در ارتباط با كيخسرو و زال را 
 :استفاده كرده است» زر«و » زال«، »زور«آرايي و همحروفي  اربرده، و از واجبه ك

  و گر شخص تو اندر جنگ زور زال زر دارد           اگر طبع تو از فرهنگ دارد فرّ كيخسرو   
)1 يت، ب112: همان(   

  سيمرغ. 9. 5
بياني، مانند هاي بديعي و  هاي سيمرغ، با استفاده از آرايه ه به ويژگيسنايي با توج

اي  در قصيده. تمثيل، استعاره و تشبيه در اين محور آن را به كار برده است
اش با كاربرد تشبيهي چنين  منسوخ شدن مروت و معدوم شدن وفا را در زمانه

  :بيان كرده است
ــا ــد وف ــدوم ش ــروت و مع ــد م ــوخ ش  زين هر دو مانـد نـام چـو سـيمرغ و كيميـا       منس

)8، بيت 48: همان(  
را به سيمرغي مانند كرده است كه از » خورشيد«اي استعاري؛  مچنين به گونهه

  :گشايد مشرق بال مي
 سيمرغ مشرق را بگو تا بـال بگشـايد ز هـم     بگرفـت زاغ تنگخـوصحراي مغرب چارسو،

)3 يت، ب390:همان(  
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  ضحاك، فريدون. 10. 5
ان تاريكي و ظلمت، ، به عنوان نش»ضحاك«سنايي در اين محور با استعاري كردن 

  :براي بازنمودن تصوير مورد نظرش به طريق تمثيل و تلميح از آن بهره برده است
  جور ضحاك است كو برعدل نوشروان نهاد      اين نه زلف است آنكه بر عارض رخشان نهاد

)7 يت، ب840 :1362سنايي(  
اك به حمله فريدون كه با گرز بر سر ضحدر جايي ديگر هجوم شاه عشق را 

   :زند، تشبيه كرده مي
  شاه عشقش چون يكي بر كدخداي روم تاخت         گفتي افريدون درآمد گرز برضحاك زد

)7 يت، ب852: همان(  
داند كه ضحاك را  هم تباهكاري مردم روزگارش را آنچنان ميحديقه در 

  .سپاسگزار خود كرده است
ــا    شــــاكر از فعلشــــان شــــده ضــــحاك ــته بخــ ــاروت در نشســ ــيش هــ  كپــ

)2 يت،ب290: 1387سنايي (  

  قاف .  11. 5
سنايي در بيتي توصيفي، نظر به رفعت و عظمت كوه قاف از آن در كنار كوه طور 

هاي دشت خورده و بويش از  كند، تا احاطه بوي نافه آهويي را كه از سنبل ياد مي
  )13يت، ب716: 1362سنايي (. كوه قاف و طور درگذشته، نشان دهد

  
  ن گرگي. 12. 5

سنايي از شخصيت اين پهلوان در بيتي با توجه به داستان او و بيژن و نيز تناسب 
و تلميح به اين نكته كه ساختن شهر گرگان را به » گرگ«صوري اين واژه با لفظ 

  .كند اند، ياد مي او نسبت داده
ــان    مـــــن بـــــزاري بهـــــر گيـــــا گويـــــان ــره گرگـــ ــان نبيـــ ــاي ز گرگـــ  كـــ

)1يت، ب563: همان(  
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  كرد عرفانيكار. 6
هاي چهارم و پنجم در ايران، نياز به زبان جديدي را براي  توجه به عرفان در سده

هاي عرفاني و صوفيانه به وجود آورد كه ديگر اصطلاحات خشك و  بيان انديشه
سنايي جزء اولين كساني بود كه سعي . گوي آن نبود فنيّ نويسندگان صوفي، پاسخ
ها و مجازهايي كه در  علاوه بر استفاده از استعاره كرد، براي بيان تعاليم عرفاني

اي به گونه  شود، از عناصر حماسي و اسطوره شعر شاعران بعدي به وفور ديده مي
در حقيقت او با تأسي به فرهنگ گذشته و آگاهي از . رمزي و تمثيلي بهره گيرد

فاني از هاي تمثيلي و عر مشتركات ميان حماسه و عرفان، دست به تفسير و تأويل
  .اين عناصر زد

  
  آب حيوان، اسكندر و خضر. 1. 6

. دانيم مبارزه با نفس يكي از مباحث اساسي در عرفان و تصوف است چنانكه مي
سنايي اين . در واقع غلبه بر نفس نخستين گام در راه وصول به حق است

وجوي چشمه  اي رمزي در جايي با تشبيه سالكي كه در جست مضمون را به گونه
يات وصل و معرفت الهي است، به اسكندر و تشبيه راه پرخطر مبارزه با نفس ح

به يك معني و يا به طريق سلوك به معني ديگر، به راه پرآفات ظلمات، به 
  :دهد كه مخاطبش چنين هشدار مي

ــات    اي ســـــــكندر در يـــــــن ره آفـــــــات ــن ظلمــ ــرنبي دريــ ــو خضــ  همچــ
 ـوانتتــــا بدســـــت آيــــد آب حيـــ ـ    زيــــــر پــــــاي آر گــــــوهر كانـــــــت

)19-17، ابيات 117-116: 1387سنايي (  
  بيژن و سياوش. 2. 6

گيري از اين دو عنصر در كنار  رمزپردازي و تمثيل عرفاني كه سنايي با بهره
في «اي كه با عنوان  او در قصيده. بينانه و ظريف است يكديگر دارد بسيار نكته
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ر چهره زيباي سياوش اي تلويحي ديدا سروده است، به گونه» التواضع اهل الحق
چهره است، به ديدار چهره معشوق  جزء پهلوانان نيك و خوش شاهنامهرا كه در 

كند كه براي رسيدن به سعادت چنين ديداري،  تشبيه مي) مجازي يا حقيقي(
اش  ر و عجب دنيوي و ماديت، تكبسالك بايد همچون بيژن در چاه خواري و ذلّ

  :را بند كند
ــدار س   ــراي عــزّ دي  همچو بيژن بندكن در چـاه خـواري جـاه را     ياوخشــي و شــشاز ب

)12 يت، ب32: 1362سنايي (  
  
  جمشيد و جام جم . 3. 6

اگر چه جام جم در معنا و كاركرد عرفاني در اشعار سنايي به پختگي آنچه كه 
، همچنان در اين راه فضل تقدم با )9(اند نيست شاعرانِ ادوارِ بعد از او به كاربرده

در غزليات و خاصه در قلندريات سنايي جلوه » جام جم«در عين حال . او است
خرابات، مي، جمشيد، مغان و «سنايي در يكي از غزلياتش، الفاظ . ديگري دارد

را در همان معنايي به كار برده است كه بعدها شاعرانِ عارف، فراوان از آنها » رند
  .اند سود جسته

 كــــــن  خــــــراب آرام  ر خرابــــــات  د  ســــاقيا برخيــــزو مــــي در جــــام كــــن
ــرخ زن ــدر چـــ ــاكي انـــ ــش ناپـــ  خــــاك تيــــره بــــر ســــر ايــــام كــــن   آتـــ
ــر ــه گيــ ــدان پيشــ ــار بنــ ــحبت زنّــ ــن   صــ ــام كـــ ــيد آذرفـــ ــدمت جمشـــ  خـــ
ــور ــاده خـ ــفالي بـ ــدر سـ ــان انـ ــا مغـ ــت  بـ  كـــن جـــام   زردشـــتيان در  بـــادسـ

 مركــــــب  ناراســــــتي را رام كــــــن    گشــترامگــردانگــردونتــو را  چــون
ــام  ــن ن ــر ت ــدي ب ــودرن ــنخ ــتك ــن    درس ــام كـــ ــالي نـــ ــتن را لاابـــ  خويشـــ

)13-8 ياتبا، 981: همان(  
  :بينيم نظير چنين برداشتي از جام جم را در غزلي ديگر هم مي

ــار از بهــر ايــن آزادگــان  درد مــي درده بــراي درد ايــن جنـّـت زده     جــام جمشــيدي بي
)9 يت، ب1009: همان(  
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  رستم . 4. 6
ي و رمزي سنايي از رستم، بيشتر در ارتباط با داستان مبارزه رستم تفسيرهاي تمثيل

سنايي از اولين كساني است كه در اين باره، . با ديوان، خصوصاً ديو سپيد است
بيند و تلميح  تصوير غلبه سالك عارف را بر نفس اماره و جنبه حيواني وجود، مي

او به طور ) 187: 1383نامداريانپور(. او به اين داستان ناشي از چنين برداشتي است
تلويحي با در نظر گرفتن اين حديث نبوي كه جهاد با نفس را جهاد اكبر دانسته 

مانند و با ارزش براي غلبه  است، پيروزي رستم و تباهي ديو سپيد را، الگوي بي
  :داند بر ديگر ديوهاي زندگي مي

ــوان دي   كاري كـه رسـتم كـرد بـا ديـو سـپيد آن سيه ــه دي ــا  خطب ــش كيمي ــود و نق ــر ب  گ
ــو ســپيد ــاري جگــر از ســينه دي ــرون ن ــا ب ــا     ت ــني زان توتي ــي روش ــه نبين ــم كوران  چش

)4- 3، ابيات 42: 1362سنايي (  
و  جويد ديگري، به صورت رمزگونه از اين داستان بهره مي سنايي در قصيده
كند كه تن دادن به آن  هاي نفس را به ديوي تشبيه مي درضمن آن خواهش

  :گردد ها، موجب گمراهي انسان مي هخواست
 رستم راهـي گـر او را ضـربت رسـتم زنـي       چون ولايتهـا گرفـت انـدر تنـت ديـو سـپيد

)1 يت، ب695: همان(  
اش نيز  هاي اجتماعي زمانه علاوه بر اين سنايي از ديو به مثابه رمز پليدي

  :كند عرفي ميكند و در مقابل رستم را رمز مبارزِ جبهه خير و نيكي م مي استفاده
ــپيد ــو سـ ــت ديـ ــالم گرفـ ــه عـ ــين كـ ــن    هـ ــتم كــ ــدبير رخــــش رســ ــز تــ  خيــ

)6، ابيات 499: همان(  
ديگري كه باز شكوه از بيداد زمانه و روزگارِ پر ابليس و ديو   در قصيده

داند كه در عصر پر از  جويي مي كند، رستم را به مثابه انسان وارسته و حقيقت مي
  :شود، تا كمر به از ميان بردن آنها بندد ند او پيدا نميپلشتي و پستيِ ديوسيرتان مان

ــت ــه بگرفـ ــت جملـ ــو طبيعـ ــان ديـ  دريغـــــا از حقيقـــــت رســـــتمي كـــــو  جهـ
)7 يت، ب581:همان(  
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سروده است، » نكوهش اصحاب قال«اي كه در شبيه اين مضمون را در قصيده
وي با نمادپردازي از افراسياب و زاغ در يك طرف و بازِسپيد و پورزال در س

  )5 يتب، 346: 1362سنايي (. كند ديگر، دوباره تكرار مي
  سيمرغ . 5. 6

سنايي از واژه سيمرغ در معاني استعاري يا تشبيهي گوناگوني، خطاب به خداوند 
در جايي خطاب به خداوند، چنين بيان . و يا توصيف عشق استفاده كرده است

  :دارد كه مي
 طران مسـكن و مـأواي توسـت   خـاخاطر بي  وصل تو سـيمرغ گشـت بـر سـر كـوه عـدم

)9 يت، ب810: همان(  
در جايي ديگر نيز با در نظرگرفتن ناپيدايي سيمرغ در تعبير رمزي و تمثيلي، 

كند كه در صحراي غيب به دنبال اوست  خداوند را به حضرت سيمرغ تشبيه مي
  :و منتظر است تا آواز و ناله زار داوود را بشنود

 حضرت سـيمرغ كـو تـا بشـنود آن نالـه زار       اي غيـبناله داوود هـم برخاسـت از صـحر
)1 يت، ب223 :همان(  

اي ديگر از قافله عاشقان كه طريق وصل را با جان سپردن،  سنايي در قصيده
را به سيمرغي تشبيه كرده و چنين  )10(گويد،  ذات پروردگار طي كردند، سخن مي

  :سروده است
ــيمرغ را ــدن ســ ــا ديــ ــيم مــ  آه نفـس كـم كنيـد    ي كنـون ز نيست چومرغ  روي نبينــ

) 3 يت، ب880: همان(  
همچنين در قصيده معروفي كه منتسب به اوست، از زبان ابليس عشق ميان 

كند كه آشيانه آن در دل شيطان بوده  شيطان و خداوند را به سيمرغي تشبيه مي
  :است

ــود ــه ب ــودت يگان ــر و م ــه مه ــم ب ــا او دل  ســـيمرغ عشـــق را دل مـــن آشـــيانه بـــود  ب
)2 يت، ب 871 :مانه(  
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در ذيل جدول و نمودار بسامد عناصر حماسي و اساطيري و كاركرد آنها در 
  .آيد اشعار سنايي مي

  بسامد عناصر حماسي و اساطيري و كاركرد آنها در اشعار سنايي -1جدول 
عناصر حماسي و

 شاهنامهاساطيري 
كاركرد
 تعليمي

كاركرد
 شناختيزيبايي

كاركرد 
  مدحي

 كاركرد
  عرفاني

بسامد در همه 
  كاركردها

  17  2 6 5 4 آب حيات -1
  4  - - 1 3  اسفنديار -2
  24  2 3 3 16  اسكندر -3
  2  - 2 - -  بهمن -4
  3  1 2 - -  بيژن -5
  25  3  16 4 2 جم/جمشيد -6
  6  - 1 3 2 خسروپرويز -7
  18  2 7 4 5  خضر -8
 4 4---  ديوسپيد -9

  7  - 3 2 2  رخش -10
  20  3 8 4 5  رستم -11
  6  - - 2 4  زال -12
  4  - 2 1 1  سام  -13
  3  1 - 1 1 سياوش -14
  20  4 4 4 8  سيمرغ -15
  3  - - 3 -  شيرين -16
  4  - - 3 1  ضحاك -17
  19  -  17 1 1  فرّ -18
  2  - - 2 -  فرهاد  -19
  4  - 1 1 2  فريدون -20
  8  - 2 2 4  قاف -21
  1  - - - 1  كاوه  -22
  1  - 1 - - گرزگاو سار -23
  2  - - 1 1  گرگين -24
  3  - - - 3 منوچهر -25
  1  - - - 1  نوذر -26

  211  22  76 47 67  بسامد 
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گيري از اين عناصر به بيان  سنايي در اين محور با بهره: كاركرد تعليمي - 2
قيقي و تعليمي پرداخته است و با به كارگيري اين تح مضامين مختلف اخلاقي،

عناصر در قالب تمثيل و داستان، نوعي از استدلال را براي اقناع مخاطب و انتقال 
  .فكر و پيام مورد نظرش به كار گرفته است

اگرچه اين كاركرد به نوعي در تمامي ابياتي كه عناصر : شناختي كاركرد زيبايي - 3
در آنها ذكر شده، قابل بازيابي است، در ميان اشعار  مهشاهناحماسي و اساطيري 

تر  شناختي و بديعي آنها برجسته شوند كه كاربرد زيبايي سنايي ابياتي هم ديده مي
همانطور كه نشان داده شد، سنايي در اين محور، با . از ساير كاركردها بوده است

  .ن عناصر بهره گرفته استاز اي... هاي تشبيه، تلميح، استعاره و  استفاده از آرايه
در اين محور سنايي عناصري همچون اسكندر، آب حيات، : كاركرد عرفاني - 4

به ترتيب نظير سالك  -را در معنايي غير از معناي اصليشان... جام جم، رستم و
طالب يا دنياپرست، چشمه معرفت الهي، جام شراب وصل معشوق، انسان وارسته 

  . يم عرفاني و  رمزي به كار برده استدر جهت بيان مفاه –جو حقيقت
توان گفت كه معيار سنايي در گزينش عناصر حماسي و  به طور خلاصه مي

شناختي و ستايشي آنها، و  هاي زيبايي  اساطيري در اين چهار محور، علاوه بر جنبه
اي است كه اين  هاي بالقوه ها و مماثلت اش، مشابهت نيز آشنايي ذهني مردم زمانه

همچنين . اند شناختي داشته با مضامين عرفاني و صوفيانه، ستايشي و زيباييعناصر 
مشرب در ادبيات  بايد توجه داشت كه سنايي در مقام شاعري عارف و صوفي

اي را به شكل  فارسي، از جمله آغازكنندگاني است كه عناصر حماسي و اسطوره
و  الحقيقه حديقهه رمزي و عرفاني در آثارش به كار برده است و آثار او، خاص

، در حقيقت سرچشمه بزرگي از نمادهاي سمبليك و مطالب تعليمي ديوانش
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ع و فراواني، بلكه از منظر محتوا صوفيانه و زاهدانه است كه نه تنها از جهت تنو
و مضمون نيز، بر آثار ادوار بعدي، و كساني همچون سهروردي، عطار، مولوي و 

نمايد، قدرت  ل ميوي قابل تأم گذر آنچه در شعرازين ره. تأثير گذاشته است... 
در واقع . ر در تفهيم انديشه و معناي مورد نظرش استاو در گزينش عناصر مؤثّ

خلاقيت ت سنايي در اين چهار محور آن است كه وي به درستي با درك قابلي
ها و موجودات اساطيري شاهنامه، در محور  ترمزگونگي و تمثيلي شخصي

در كاربرد ... حرك شاعران و عرفاي بعدي نظير عطار، سهروردي و عرفاني، م
 .عناصري حماسي و اساطيري شاهنامه در بيان معاني و مفاهيم عرفاني شده است

گشوده شدن اين باب نه تنها در شعر سنايي، بلكه در شعر ديگر شاعران عارف 
ها و  گاهپيرو مكتب او، بدين معنا است كه بتوانيم به درك بهتري از ديد

هاي آنان درباره ديگر عناصر متون فارسي، از خلال كاركرد عرفاني،  انديشه
  . شناختيِ آنها دست يابيم تعليمي، ستايشي و زيبايي

  
  نوشت پي

  .14، بيت 102: و همان 15-14، ابيات 1064: 1362سنايي : به. ك.رنيز  -)1(
ه منوچهر بوده است، البته بايد توجه داشت اگرچه سام از پهلوانان دور -)2(

بينيم تصوير شخصي خردمند و كاردان  مي شاهنامهتصويري كه از چهره او در 
رود  معروف است و احتمال مي شاهنامهنيست، بلكه زال به دانايي و فرزانگي در 

  .كه سنايي در اين جا به ضرورت شعري و يا سهواً دچار چنين خلطي شده باشد
)3(- اي در روزگار سنايي كه تركان  اي اسطورهه تمقايسه و تحقير شخصي

غزنوي حاكم بر ايران بودند، اهرمي مناسب براي كسب مشروعيت و جلب توجه 
  : براي نمونه. شد مردم به شاهان غزنوي و اميرانشان محسوب مي

ــتم زر  اگــــر خواهنــــده رزمــــش بــــه ميــــدان ــفنديار و رســـــ ــود اســـــ  بـــــ
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ــي ــيش افعــ ــارد نــ ــز خــ ــي را مغــ ــده د يكــ ــي را ديـــ ــنفريكـــ ــد غضـــ  رآيـــ
)48: 1363عنصري (  

ــر ــادل پيروزگ ــيس ع ــد آن رئ ــه اح ــراز   خواج ــتم ب ــرو دل رس ــر كيخس ــدون ف  آن فري
)55: 1347منوچهري (  

ــان ــردي را در جهـــ ــدل و رادمـــ ــفنديار   اي عـــ ــر و اســــ ــيروان ديگــــ  نوشــــ
)97: 1349فرخي سيستاني (  

  ر سراسر جهانب  هزار سال  كه  است  فرهمندترينِ مردمان  جم اوستادر  -)4(
از درد و   و فارغ  مرگ بي  و جانوران  شهرياري او، مردمان  در دوران. كند شاهي مي

. ناپذير بودند ، كاستي ها و گياهان ناپذير و آب ، زوال و آشام  آزار بودند و خورشت
تا زماني . نبود  و رشك ديوآفريده  شاهيِ او، سرما و گرما و پيري و مرگ  هنگام  به
. گشتند مي  هم با  ساله  پانزده  برنايان  بود، پدر و پسر، هر دو، چون  شاه  جم  كه

  و تبديل  ناپذيري موجودات پهلوي نيز بر زوال  در متون )7  :1376اوستا، ونديداد(
  :2  ، ج1381دينكرد :به. ك.ر( . است  تأكيد شده  پادشاهي جم  هنگام  به  بهشت  به  زمين
و  4، 3، هوم يشت، فقرات 9يسناي  :به. ك.ر؛ نيز 43 :26  ، فصل1354خرد مينوي؛ 603-  595

  )427: 1384، به نقل از صفا، 5
  : در وصف او چنين آمده است شاهنامهدر ابتداي داستان سياوش در  -)5(

ــرين روزگـــار ـــد بـ ـــر نيـامــ ــي بـ  كـــه رنـــگ انـــدر آمـــد بـــه خـــرم بهـــار بسـ
ــري ــون پـ ــودكي چـ ــت زو كـ ــدا گشـ ـــه  جـ ــه چـــ ــت آذري بــ ـــان بــ  ره بســــ

)10و 9: 3، ج1387فردوسي (  
  : طور در وصف پسران فريدون نيز اين طور آمده است همين

ــار ــون به ــه رخ چ ــرو و ب ــو س ــالا چ ــه ب ـــريار   ب ــده شهـــ ــز ماننــ ــر چيــ ــه هــ  بــ
)82: 1، جهمان(  

  .463و  358: 1387سنايي  :به. ك.رنيز  -)6(
است؛ اينكه سنايي با توجه به منبع  نرفته» كمان سام«سخني از  شاهنامهدر  -)7(

  .خاصي يا بدون دليل از آن ياد كرده ، معلوم نيست
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ــان ســــــر بــــــرآورده   امكنون كارهايي كه من كرده -)8(  ام ز گردنكشــــ
 پرســـتان زمـــين  تهـــي كـــردم از بـــت   نخســـتين كمــــر بســـتم از بهــــر ديــــن

)259: 6ج  ،1387فردوسي (  

ايم، چنين نيست، اما جام جم  ايي كه ما جستهتا جحديقه و  ديوانالبته در  -)9(
توان در مثنوي  اند، مي را در معنايي شبيه به آنچه بعدها حافظ و ديگران گفته

  : ديد» التحقيق طريق«منسوب به او يعني 
ــنوي ــي شــ ــم بســ ــام جــ ــه جــ ــنوي    قصــ ــي شـ ــم بسـ ــيش و كـ ــدر آن بـ  انـ
 مســــتقر ســــرور و غــــم دل تســــت    بــه يقــين دان كــه جــام جــم دل تســت
ــدن ــان ديــ ــي جهــ ــا كنــ ــون تمنــ  جملـــــه اشـــــيا در آن تـــــوان ديـــــدن چــ

)7- 5، بيت 108: 1348سنايي (  
ي عرفاني سيمرغ را رمز ها شايد بتوان گفت آغازگر اين رمز كه در داستان -)10(

  )1388 نصراصفهاني: به. ك.ر(. اند، سنايي بوده است حق دانسته
  

  كتابنامه 
تحليلي از : رمزي در ادب فارسي هاي داستانرمز و  .1383 .پورنامداريان، تقي

علمي و : تهران. ويراست سوم. هاي عرفاني  فلسفي ابن سينا و سهروردي داستان
  .فرهنگي
: تهران ).ج2( .ها و ترجمه فريدون فضيلت يادداشت .1381). كتاب سوم(. دينكرد
  .دهخدا

. رضوي  مدرس تصحيح تقي .ديوان .1362 .ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي،
  .كتابخانه سنايي: تهران

 .حديقه الحقيقه و الشريعه الطريقه. 1387 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .تهران دانشگاه : تهران. رضوي چاپ هفتم  تصحيح تقي مدرس
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 تصحيح. هاي حكيم سنايي ويمثن .1348. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دانشگاه تهران: تهران. رضوي  تقي مدرس

هاي سلوك؛ نقد و تحليل چند قصيده از  تازيانه .1383. كدكني، محمدرضا شفيعي
  . آگه: تهران .حكيم سنايي

  .اميركبير: تهران. چاپ هفتم. حماسه سرايي درايران. 1384 .االله حيذب،صفا
تصحيح محمد  .ديوان .1363 .احمد ابوالقاسم حسن بن ،عنصري بلخي

  .كتابخانه سنايي: تهران. چاپ دوم .دبيرسياقي
  .زوار: تهران. چاپ دوم .ديوان. 1349 .فرخي سيستاني، ابوالحسن علي بن جولوغ

: تهران. چاپ نهم. به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه. 1387. فردوسي، ابوالقاسم
  .قطره

  .دانشگاه تهران: تهران .اديث مثنوياح .1334 .الزمان ديع، بفروزانفر
تصحيح محمد . ديوان. 1347 .منوچهري دامغاني، احمد بن قوص بن احمد

  .ارزو: تهران .چاپ سوم. دبيرسياقي
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. تفضلي احمدرجمه ت. 1354 .مينوي خرد

  .فكر روز: تهران. ترجمه هاشم رضي. 1376 .ونديداد
رمز و رمزگرايي با تكيه بر «. 1388 .ا و حافظ حاتمينصراصفهاني، محمدرض

دانشگاه  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره ،»ادبيات عرفاني منظوم عرفاني
  .16 ش. س پنجم ،آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

. در ادبيات فارسي ها واره فرهنگ اساطير و داستان .1386. ياحقي، محمدجعفر
  .فرهنگ معاصر: تهران
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